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 شناسیگروه علم اطلاعات و دانش بازنشستهمصاحبه با دکتر زاهد بیگدلی استاد 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 انشکده علوم تربیتی و روانشناسید

 

 "از آغاجاری تا استرالیا: اتوبیوگرافی دکتر زاهد بیگدلی":( و رونمایی از کتاب0011)به مناسبت هفته پروهش 

 32/90/0099تاریخ: سه شنبه 

 دفتر ریاست کتابخانه -رسانی و اسنادمحل مصاحبه: کتابخانه، مرکز اطلاع

 و تنظیم مصاحبه: زهرا زمان مسئول بخش اسناد و مدارک و تاریخ شفاهی دانشگاهگر مصاحبه

 : دکتر حسن دادخواهاستارویر

 

تیار ما قرار دادید و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر بیگدلی ضمن خوشامدگویی خدمت شما و تشکر از وقتی که در اخ

 اید.و خاطرات خوبی که از خود بر جا گذاشته چندین ساله حضرتعالی

 درباره تاریخ، محل تولد و تحصیلات دانشگاهی خود بفرمایید؟را لطفا توضیحاتی 

ری است به دنیا آمدم. پدرم کارگر شرکت نفت اکه بخشی از منطقه شرکت نفت آغاج 01در نمره  0231من در فروردین ماه    

 دار بود .سواد و خانهبا چند کلاس تحصیلات و درسی که خوانده بود و سواد داشت، مادرم بیبود، 

منتقل شد که ناحیه صنعتی جدیدی بعد پدرم به امیدیه  گذراندم. 01کلاس اول و ثلث اول کلاس دوم دبستان را در همان نمره 

سینا بودم. دبیرستان ی ابنه حالا خیلی گسترش پیدا کرده است. از دوم تا ششم دبستان را همانجا در مدرسهبود. هر چند ک

ه بامیدیه بودم. آن زمان ششم ریاضی نبود، چون من رشته ریاضی خوانده بودم؛ ششم ریاضی را  "دبیرستان ساسان"هم در 

بعد از آن  گرفتم. همین شهردر  0201در سال نیه خواندم و دیپلم را در منطقه اما "دبیرستان کریم فاطمی"آمدم و در اهواز 

و در  دتیرفخواستی باید مییکسال کنکور شرکت نکردم. در آن زمان کنکور به این شکل بود که هر شهر یا دانشگاهی که می
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رشته  اهوازدر . من سال بعد کنکور دادم، دانشگاه اصفهان رشته ریاضی که قبول نشدم. ولی ددادیآن شهر و دانشگاه کنکور می

قبول شدم و منتظر بودم تا به من پذیرش دهند، تا اگر افرادی منصرف شوند ما را بپذیرند. بعد یکباره دانشگاه کشاورزی ذخیره 

ام ان انگلیسی، داروسازی، ریاضی و غیره و من چون زبان انگلیسیاندازی شد، از جمله زبهای جدیدی راهرا توسعه دادند و رشته

  شدم.جندی شاپور اهواز وارد دانشگاه  0201کردم و از مهر ماه ان انگلیسی را انتخاب شته زبکمی خوب بود و علاقه هم داشتم ر
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 زمان و چگونگی ورود خود را به تشکیلات دانشگاه بفرمایید؟

گرفتم. چندین شغل عوض کردم. شرایط شغلی در آن زمان خیلی بهتر  0219که در خرداد سال  انگلیسی با لیسانس زبانمن    

ول اینترنشنال در شرکت هانی 0210التحصیل شده بودم، تا مهر چون خرداد فارغ 0219از حالا بود. من یک سال یعنی از مهرماه 

 –کردم. شرکت ما یک شرکت ژاپنی می( کار Office Clerkبه عنوان منشی اداری )در بندر امام خمینی یا بندر شاپور سابق 

نفره بود که همه  29الی  39لی اصلش ایتالیایی بود که یک شرکت تقریبا و "یاماتاکی ژاپن"ایتالیایی بود، مشترک با شرکت 

جود وتکنسین و متخصص ابزار دقیق بودند که در واقع آنها پیمانکار پتروشیمی بودند؛ آن زمان فقط یک شرکت پتروشیمی 

بعد خانواده مرتبا  بودم.( که من یکسال آنجا Sahpour Chemical Complex)" .S.C.Cپتروشیمی شاپور یا "به نام داشت 

مانید، برو دنبال کار دولتی، همان روند و شما بیکار میشوند و میگفتند که این شرکتهای خارجی پس از مدتی جمع میمی

، پنج هزار تومان حقوق 0210بهتر است. حالا من در مهر  دداشته باشیی اباریکه آبر عامه مردم هست، یک تصوری که د

( که مجهز به Flatبرابر حقوق یک کارمند لیسانس دولت بود. اتاقی داشتم ) 1گرفتم، که حقوق خیلی بالایی بود حدود می

ورزش و همه نوع امکانات ی امکاناتی بود و من فقط به همراه خود یک ساک بردم، غذا بسیار ارزان بود. استخر، سینما، فیلم، همه

داد و شد. شرکت اضافه کار میریال بیشتر نمی 09یا 29تومان یعنی  0تومان یا  2رفاهی و تفریحی فراهم بود. غذا هم در روز 

 امکانات خیلی خوب بود.

 

هران ت ه اکباتانبعد رفتم دبیر شدم. دبیر شدنم هم خیلی راحت بود. من مرخصی گرفتم و به وزارت آموزش و پرورش در منطق

رفتم. در آنجا روسای آموزش و پرورش و کارشناسان هر استانی شخصا آمده بودند تا نیرو جذب کنند، چون در آن موقع دبیر 

های زبان انگلیسی و شیمی خیلی کم بود. یادم هست که از زاهدان و مناطق خیلی دور، از کرمان و غیره کم بود، مخصوصا رشته

آقا شما بیایید کرمان من کلید یک پیکان را به شما "آموزش و پرورش کرمان خودش آمده بود. به من گفت:آمده بودند. رییس 

خارک هم چند نفر از دوستان من آقای تحویلدار و آقای حقیقی شرکت نفت  برای یعنی جذب نیرو به این شکل بود. "دهم.می

 کردند که به آنجا بروم.مرا هم تشویق می کردند،یک بودند و در آنجا کار میکه لیسانس ریاضی و فیز

تا  0210ترجیح دادم و به بهبهان رفتم. از مهر چون هم دوستان بهبهانی زیاد داشتم و هم نزدیک رامهرمز بود  بهبهان را، ولی

م. بسیار یعنی حدود دو سال و نیم بهبهان بودم و خیلی هم موفق بودم، خیلی هم هوادار پیدا کرد 0212تقریبا دی و بهمن 

آموزان من از درس زبان انگلیسی درصد دانش 09کردم. سال اولی که من به بهبهان رفتم تقریبا سختگیر بودم. ولی خیلی کار می

تی ، شیمی، کاردسفیزیک زبان فارسی ، . دبیرشدچندان جدی گرفته نمی تجدید شدند. چون درس زبان )تا قبل از حضور من( 
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ک یلی چون من هم پیدا شد ودشمنان زیادی  برای من مخالفان وبود. دادند و پایه خیلی ضعیف و فقه، زبان انگلیسی درس می

 کردند یا اینکه فردیکسی جرأت تعرض نداشت. اما اعتراض می ،و دوستان بومی زیادی داشتم  مآدم مشخصی در شهر شده بود

گفتم اشکالی ندارد. خلاصه توی جلسه شهریور با جلسه خردادماه درس من ولی می داد،شد و فحشی هم میبا دوچرخه رد می

 تفاوت چندانی نبود، تجدیدیها به همان اندازه امتحان خرداد ماه بودند. 

آموزان موفقی که الان پزشک و مهندس هستند، خودشان خیلی از دانش کردم و خودشان هم قدرشناس بودند.ولی خیلی کار می

ایجاد کردم. بالاخره دو الی سه سالی بودم ولی حقیقتا با  انند که مدیون بیگدلی هستیم و من در واقع یک تحولی در آنگویمی

 ی سازمانی دادندبودم ولی برای اینکه مرا نگه دارند به من خانه من مجرددرافتادم، با وجود اینکه رییس آموزش و پرورش آنجا 

بانفوذ و مدیر بسیار قوی بود، خیلی من را دوست  بومی دکتر باور، آقای جوکار که آدم ملّاکدادند. چون دایی که به کسی نمی

به جز یکی یا دو مورد در مدارس  –دادم یافته است، درس میییر نام شاهد تغر مدرسه پهلوی که الان به داشتند و تمام مدت د

ن خوب مسئولا این وجود من با آموزش و پرورش درافتادم. ایشان پشتیبان من بودند و خیلی از من حمایت کردند. با -دیگر

همیشه وابسته به دستگاه هستند و من را به ساواک و غیره تهدید کردند ولی من جا نخوردم. یک روز یادم هست از کلاس که 

فا. گفت: عفتم: استبیرون رفتم، دستهایم هنوز گچی بود. رفتم و استعفایم را نوشتم و روی میزش گذاشتم، گفت: این چیه؟! گ

ی خاله است که هر کسی هر وقتی که خواست بیاید و هر وقتی که کنم، شما کارمند دولت هستید مگر اینجا خانهقبول نمی

سازیم. اتفاقا پسرش هم شاگردم بود. اما گفت: قبول خواست برود. اما من گفتم: بهتر است که قبول کنید چون ما با هم نمی

خواهید قبول کنید یا نه من رفتم. و در واقع کار را ول کردم. خیلی حافظ، میقه را پاره کردم و گفتم خداکنم و من هم ورنمی

طبق قانون آن . ندسر کلاس گریه کردکه الان متخصص گوش و حلق و بینی است  "دکتر مکرمی"آموزانم از جمله از دانش

خیابان لشکر رس یکی از دوستانم را که در کردند. من هم آداج میروز غیبت کارمند اخراج بود. یعنی خودشان اخر 10زمان با 

ها را تحویل آورد. من هم گفته بودم که نامهآمد و از آموزش و پرورش نامه میاهواز ساکن بود داده بودم. مرتب پستچی می

 آقای زاهد بیگدلی شما به علت غیبت چسباند. بالاخره یک روز نامه آمد کهنگیرند و پستچی هم ابلاغیه ها را به دیوار کوچه می

 اید. که برای من اهمیتی نداشت چون من خودم رفته بودم و اخراج برایم مهم نبود.بیش از حد اخراج شده

 "سازمان جلب سیاحان"بود یا همان  "سازمان اطلاعات و جهانگردی "بعد از دبیری به سازمان گردشگری رفتم که اسمش    

البته به عنوان مترجم در تهران استخدام شدم. روز اولی که به آنجا رفتم؛ آقای بیگدلی نامی  نظارت شدم.که در آنجا کارشناس 

اه و ی انقلاب ششورهای تبلیغاتی دربارهوها و برمسئول همان قسمتی بود که من آنجا رفته بودم. آنجا هم پر از کتابچه که بود

دادند. راستش را قرار می ها خارجی و کردند و در اختیار مسافرانو مرتبا چاپ میکردم بود که من باید آنها را ترجمه می مردم

ن که اینچنیام. بنابراین به آن شخص گفتم که من معذب هستم وقت رابطه خوبی با روسا و دولتها نداشتهبخواهید من هیچ

ولی من گفتم که دوست دارم  "اید.ام شدهاین کار شماست و برای ترجمه همین موارد استخد"چیزهایی را ترجمه کنم. گفت: 

متن علمی یا چنین چیزهایی را ترجمه کنم. خلاصه به طور تصادفی و شانسی یک فرد آشنایی پیدا شد و از فردا حکم کارشناس 

 ولا، ادارهکروی کارخانه پیسیه ب نظارت بر خدمات جهانگردی برای من زده شد. فردا در امانیه که از قطار پیاده شدم همانجا رو

 3جهانگردی بود. و من شدم کارشناس نظارت بر خدمات گردشگردی بدون اینکه اصلا بدانم کار جهانگردی چیست؟!! بالاخره 

و غیره بود و مشروب ، بار، های سر راهی، نایت کلاپ خانهها، قهوهسال هم اینجا بودم و سر و کارم با هتلها، مسافرخانه 2الی 

ازه که ت، "کشت و صنعت دیمچه شوشتر"من هم خیلی نفس کار را دوست نداشتم. بالاخره از این کار هم استعفا دادم و رفتم 

اندازی شده بود و دفتری هم در خیابان انوری داشتیم که آنجا هم به عنوان مترجم رفتم. البته یک چیزی را یادآور شوم که راه

تومان استخدام شدم که تقریبا  139کردم ولی دبیری با حقوق ان کار میهزار توم 1ول با حقوق ماهی یمن که در شرکت هان

من می توانستم یک خانه کامل و دربست اجاره کنم چون دوست نداشتم که یک اتاق اجاره کنم،  آن پول بود ولییک هفتم 

 تومان بود. 1999م حقوق کشت و صنعت ه انداز هم داشتم.یعنی حقوق خوبی بود و پس
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. که بعد از دو ماه به ما گفته شدکه باید همه به سایت بروند!! سایت کجاست؟! شوشتر!! رحال رفتم شرکت دیمچه شوشتره به   

وم، رام و شوشتر نمیو مترجم استخدام شده -روبروی بیمارستان امام خمینی کنونی–که من هم گفتم: آخه من به عنوان اهواز 

آوری شده است و به سایت واقع در شوشتر منتقل شده است. بالاخره ما شود و کل شرکت و امکاناتش جمعه نمیولی گفتند ک

رفتیم. جاده شوشتر هم آن موقع از جاده مسجدسلیمان بود، یک جاده شوسه کشیده شده بود پر از گرد و خاک که سرویس 

ای به اسم جا بودم و کارم هم خیلی خوب بود و یک رییس کرهرفتیم. دو الی سه ماهی هم آنشدیم و میشرکت را سوار می

رفتیم به شهر. صبحانه، می 1آمد. خلاصه بعد از کار ساعت ( داشتیم که خیلی هم از من خوشش میMr. Parkمستر پارک )

شرکت و بعد از کار  آمدیمداد، هرچند که من بیشتر شامها را بیرون بودم. از صبح با سرویس میناهار و شام را هم شرکت می

ی بانک ملی شوشتر و در واقع کل شهر فقط همین بود. یک تخمه فروشی هم بود که مردم نشسته بودند و فقط آمدیم فلکهمی

ایستادند. در آنجا غریب بودم، پیش خودم فکر های تاکسی آنجا میها هم همانجا بود و رانندهشکستند، ایستگاه تاکسیتخمه می

شود، و چون پروژه توانم اینجور زندگی کنم؟! چند کتاب با خودم بردم و خواندم ولی دیدم که نمیچند روز میکردم مگر من 

دانستم که در حال احداث بود و روستاها را تخریب کرده بودند و تخلیه شده بودند تا قوزک پا در خاک بودیم و بعد چون می

 نجا هم بیرون آمدم یعنی اصلا آنجا جا نگرفتم.کشد، خسته شدم و از آسال طول می 1این پروژه 

یخواهند؟ گفتم: مگر نیرو م؛ "آیی دانشگاه؟می"های کتابدار دانشگاه به من گفت: بعد حدود یک ماهی بیکار بودم که یکی از بچه   

ه، زاداندازی شده است و آقای دکتر خرمراه ،بله، کتابخانه مرکزی، آن موقع مرکز اسناد و کتب در دانشکده علوم بود"گفت: 

ما تعریف از ش خواهد که زبان انگلیسی بلد باشد، من هماستاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هم رییس آن است و آدمی می

 زاده.مدکتر خرام و ایشان هم گفته است که بیاید. من هم قبول کردم و به همراه دوستم رفتم دانشکده علوم تربیتی نزد کرده

ام را از همین دانشگاه زاده از من پرسیدند که آقا لیسانس شما چیست؟ من هم گفتم که زبان و ادبیات انگلیسیدکتر خرم

شما  ای. گفت: نه چون ازسرکار. گفتم آقا امتحانی، مصاحبهد یو از شنبه بیایام. گفت: خوب شما حالا بروید شاپور گرفتهجندی

جا کرده است. خلاصه بروشوری در آنخاطر رفاقت و اشتباه کرده یا غلو ه اند. گفتم شاید تعریف کرده است بدهخیلی تعریف کر

زاده به من دادند و گفتند که این را ترجمه کن. من هم ترجمه کردم و او خیلی خوشش آمد. بنابراین آمدم بود که دکتر خرم

سال آنجا کتابدار  8که شاپور پزشکی و بعد هم کتابدار کتابخانه بیمارستان جندیدانشگاه و بعد از مدتی شدم کتابدار علوم پایه 

هلو هم پهمین جا بود و من شاگرد اول شدم. دکتر فرجالبته امتحان فوق لیسانس لیسانس گرفتم.  در این فاصله فوق بودم.

 همدوره من بودند.

ار و خانمش رفتند و ما را بعد از یکسال به دانشگاه تهران منتقل کردند بعد انقلاب شد. اساتید ما آمریکایی بودند. مرحوم دکتر ب

بود که بعد هم هیأت علمی شدم  0211فوق لیسانس گرفتم. ولی ورودم به دانشگاه از آذرماه  0219و از دانشگاه تهران در بهمن 

 کشور بودم.و بورسیه گرفتم و برای تحصیل به خارج از کشور رفتم و چهار سالی هم در خارج از 

 در زمان تحصیل در دوره فوق لیسانس چه کسانی همدوره شما بودند؟

خانم دکتر عصاره هم یک ترم بعد از ما بودند پهلو بودند. دکتر کوکبی قبل از ما از تهران آمده بودند. های من دکتر فرجدورههم

 آقای دکتر فرج پهلو بودند.ترینشان و چند نفری هم از ادارات و سازمانهای دیگر بودند. ولی اصلی



6 
 

 

های با چه مدرکی و تحت عنوان چه پستی در دانشگاه شروع به کار کردید و تاکنون چه سمتها و پست -0

 اید؟اجرایی داشته

ینی شاپور )امام خمبخش سفارشان کتابخانه مرکزی وارد شدم. بعد رییس کتابخانه بیمارستان جندیدر  کتابدارمن به عنوان 

چند  .. بعد از آن با دو یا سه سال دوندگی و تلاش فوق لیسانس گرفتم و عضو هیأت علمی گروه کتابداری شدمفعلی( شدم 

 من خیلی لطف کرد و من به خارج رفتم و دکتری گرفتم.  نبرای بورسیه شد سال بعد، مدیر گروه یعنی دکتر دیانی

آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودم. دو دوره خیلی اهل پست نبودم، ولی چند سالی معاون های اجرایی: پست

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بودم. یک دوره رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بودم و وقتی دو 

م که یک سال و اندی و در این اواخر هم برای اولین بار و آخرین بار مدیر گروه شد از هم تفکیک شدند 0218دانشگاه در سال 

 بود که به بازنشستگی من انجامید. البته من خودم درخواست بازنشستگی دادم.

 

ی ی وقایع انقلاب و جنگ و تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی و تأثیرات آن بر روی دانشگاه و جامعهدرباره

 دانشگاهی مطالبی را ذکر فرمایید؟

منقلب کردن، دگرگون کردن همه چیز است. به هر حال انقلاب هم بر روی دانشگاه اسمش پیداست، خوب انقلاب به هر حال از 

ما مثل سایر جاهای دیگر تأثیر بسیار زیادی گذاشت. مخصوصا اینجا چون منطقه مرزی بوده و هست، حساسیتهای همه دولتها 

د ندگان شده بود و در اینجا مستقر شدنهمین کتابخانه مرکزی پایگاه رزم جنگ هم که شروع شد مزید بر علت شد. بیشتر است.

و خوب شاید هم اشکالی نداشت ولی بعد از جنگ هم سالها طول کشید تا با زحمت این ساختمان بازپس گرفته شد. بعد از آن 

کس نگاهی به پشت سرش نکرد تا به این مکان کمک و مساعدتی شود، حتی بارها به وزراء و مقامات نامه نوشته شد، هم هیچ

ای نشد و لی دانشگاه، امکانات، تجهیزات و های مجلس دنبال کردند ولی واقعا کمک شایستههای دانشگاه، نمایندهایندهنم

 . آلات دانشگاه فرسوده شد و دانشگاه تحلیل رفتماشین
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 بینید؟دکتر نظر شما بیشتر بر رشد کیفی است رشد کمی دانشگاه را چگونه می   

 00هزار دانشجو داشته است و الان حدود  3گونه است که زمانی این دانشگاه نیست، رشد کمی این رشد کمی به تنهایی کافی

چرا  هزار دانشجو دارد. رشد کمی هم به شکل قارچی است. مثلا فرض کنید گروه )آموزشی( که توان علمی ندارد 01الی 

دانشجوی دکتری  2عیف شده است. خوب حالا تعداد خوب این تضگیرد )دانشجوی( فوق لیسانس؟! چرا )دانشجوی( دکتری؟! می

اندازی کردیم، ما چهار تا استاد ای دارد. من یادم هست بار اولی که ما مقطع فوق لیسانی را راهتا بکنند، خوب چه فایده 29را 

ند گفت "نامه داشته باشد.ننفر کنید تا هر استادی یک دانشجو برای پایا 0این سه دانشجو ارشد ما را در کنکور  "بودیم، گفتیم: 

کرد ولی توان درست است که ما تجربه و دانشمان افزایش پیدا نفر شد!!!  01الی  01، بعد یکدفعه آیدکه نه کیفیت پایین می

د ازیرا دانشگاه براساس تعد .مقاطع بالاتر را گرفتندچون برای دانشگاه امتیاز دارد؛  هم  هابعضی از رشته جسمی ما کمتر شد.

گیرد و این امتیاز صرفا به نفع رؤسا است ولی کیفیت پایین است و خیلی هم پایین دانشجوی مقطع ارشد و دکتری امتیاز می

 است. 

 اند؟ها و اساتید تأثیرگذار در زندگی شغلی شما چه کسانی بودهشخصیت

گر بخواهم ا اند.من تأثیرگذاشتند استادم نبودهها را بیان کردید چون بعضی از افرادی که بر ی شخصیتخوب است که این کلمه

وجدانا و  "یبنان فرشید"داشتیم به نام که رییس دپارتمان بود و یک آقایی  "آقای دکتر مصلایی"از دوره لیسانس شروع کنم، 

ظر ر دانش و هم از نهم از نظ ان. آن"سپاه صلح"بسیاری از استادان آمریکایی چون استادان ما عمدتا آمریکایی بودند، متعلق به 

روز هفته از شنبه تا  1ساعت و هر  8مندی واقعا روی من تأثیرگذاشتند. ما ترم اول و دوم روزی پشتکار، دلسوزی و علاقه

نفرمان ماندند.  00نفر ورودی ما، سال آخر  02الی  03ها طاقت نیاوردند و ترک کردند. از خیلی خواندیم.پنجشنبه انگلیسی می

 .کردند شاید باورتان نشود ولی اینها پشتکار داشتند رهاهای ریاضی، شیمی و فیزیک رفتند و زبان را ویان به رشتهبقیه دانشج

 

داد. ما ترم اول همه درسی خواندیم؛ بیولوژی، اقتصاد، یک آقای انصاری نامی بود از شرکت نفت که به ما اقتصاد درس می

ایی صفحه 399ای بود روی من تأثیر گذاشت. مثلا یک جزوه انصاری که استاد برجسته روانشناسی و غیره؛ انضباط این آقای دکتر

مثلا سطر سوم در پایان جمله نقطه ندارد، نقطه  21وه را باز کنید صفحه مثلا جز "گفت:به ما داده بودند؛ آقای دکتر انصاری می

 داشت.و این کار واقعا من را به تحسین وا می "پایان جمله را بگذارید.

در دوره فوق لیسانس متاسفانه به جز آقای دکتر بار که خدا رحمتش کند و خانمش که اینجا بودند. وقتی که به تهران رفتیم، 

یا  Information Scienceبود که او در آن زمان  "آقای دکتر غلامحسین دانشی"نبود، فقط  برجستهدانشگاه تهران حقیقتا 

 است.  یاین چه درسدانستیم داد که ما اصلا نمیرسانی به ما درس میاطلاع
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رییس دانشکده بود و شخصیتی بسیار علمی، بسیار جدی، بسیار  "دبلیو. بوید ریواردپروفسور "ی دکتری در استرالیا در دوره

چون دانشش -کرد پیچ میید و دانشجو را سوالپرسداد آنقدر از او سوال میدقیق داشت. وقتی دانشجویی پروپوزال ارایه می

انسان بزرگی بود و بعدش او ولی  ؛خواست درس را ول بکندشد به طوری که میکه دانشجو دستپاچه می -خیلی وسیع بود

زن مسنی بود. ایشان بعدها یک  "پروفسور کارمل مک گوایر"خانم شد. گفت شما این کار را بکنید؛ یعنی آدم راحت میمی

صیت بسیار بزرگ، منطقی و رسانی یا ذخیره و بازیابی اطلاعات را با ایشان گذراندم. شخرییس دانشکده شد. من درس اطلاع

دانشکده س ریی . اما پروفسور بود، ویسانس داشت. جالب است بدانید در سیستم آموزشی استرالیا ایشان مدرک فوق لداشت خوبی

پهلو و التحصیل کرد، از جمله آقای دکتر فرجدانشجوی دکتری را فارغ 31یا  31د از اینکه گرایی نبود. بعبود. یعنی آنجا مدرک

ایرانی  هایبعد به شوخی ایمیلی به بچه اش را گرفت.ایشان خودشان تازه مدرک دکتریآبادی، شریف ییید رضاعدکتر سآقای 

 ی من اثر گذاشت.زد و گفت: بالاخره این شاگرد تنبل هم دکترایش را گرفت. اینها رو

 

کرد و در مدت یک دقیقه ها را خودش تایپ میآقای دکتر دیانی با اینکه ]در محل کار[ منشی داشتیم ولی بعضی وقتها نامه

سی ، روزنامه کیهان انگلی"مستر پارک"دیدم کهمیکرد تا زمان کمتری ببرد. یا مثلا در شرکت دیمچه شوشتر امضاء و ارسال می

کنید، خوب بدهید خانمهای منشی این کار گفتم چرا این کار را میدارد و در حالی تایپ از روی آن است!!! به او میرا در دست 

کار کنم، در آمریکا اگر شما در آمریکا بعداً خواهم لیسانس اقتصاد دارم و میکه من فوق"فت: را انجام بدهند ولی او در پاسخ گ

د، توانید از روز اول درآمدزایی داشته باشیکنید و میبه راحتی کار پیدا می -یوتر وجود نداشتدر آن زمان کامپ -تایپ بلد باشید

کردم که آدمی که در پست و من ایشان را تحسین می "کنم تا سرعت و مهارت تایپ کردن من زیاد شود.من این کار را می

ها روی من ی اینکند. همهیار دارد، به خاطر آینده تلاش مینویس در اختبالایی قرار دارد و رییس اداره است و سه نفر ماشین

 اثر گذاشتند.

 درباره آثار و تألیفات خود توضیح دهید؟

گیری کنند درباره تعداد خواهند اندازهاند. هر کسی را که میشدهسوق داده گرایی کمیبه بد طوری ها در حال حاضر دانشگاه

 گفتم که شما مثلا درسها میها بخشی از کار است. من همیشه در کلاس به بچهی که اینپرسند. درحالمقالات و کتابهایش می

بگیرید و درس را پاس کنید ولی چیزهایی که  01-00توانید در خانه هم بخوانید و در جلسه امتحان نمره سازی را میمجموعه

من،  التحصیلانباعث شده است که دانشجویان  وفارغگویم درس زندگی است و اتفاقا یکی از عواملی که من الان سر کلاس می

. دگویند شما سر کلاس به ما درس زندگی یاد دادیست که میهمین چیزهامن یاد کنند همیشه به من لطف داشته باشند و از 
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رسی دارم که ی فامقاله 099اند. حدود المللی چاپ شدهانگلیسی دارم که در ژورنالهای معتبر بینمقاله علمی  03من حدود 

فعالیتم در رشته کتابداری  در دوره -عدد کمتر یا بیشتر 1حالا با تعداد  –همگی در مجلات معتبر داخلی چاپ شده است. 

اسی شنکتاب مرجع"ام، بعضی از کتابهایم خیلی گل کردند. یک کتاب هم تألیف کردم عنوان کتاب را ترجمه کرده 31حدود 

که هنوز "اطلاعات، تألیف دونالد کیسجستجوی کتاب "دهه کتاب اصلی درس همین درس بود.  3که حدود  "عمومی لاتین

ی دکتری است. یک کتاب جستجوی اطلاعات دارم که در خیلی از دانشگاهها به عنوان کمک درسی استفاده هم منبع درس دوره

شود. در این اواخر خدمتم هم میطرح آنها سوال از  09تا  8 نبیخارج شود. در خیلی از آزمونهای داخلی و اعزام دانشجو به می

شناسی بخوانم ولی خوب به آثار علوم اجتماعی رو کردم چون یک زمانی خیلی دوست داشتم که علوم اجتماعی و جمعیت

ی ارهدرب ،"دوردستنوری در "، "سرمایه اجتماعی اثر جان فیلد"ولی از زبان ]انگلیسی[ استفاده کردم. کتابهای  سعادت نبود.

 جلد اولش چاپ "آوردبلاهایی که جنگ بر سر زنان می"شوند. کنند و کشته میپناهندگان به اروپا که از روی ناچاری فرار می

 "آغاجاری تا استرالیا"خودم هست به نام از  یشده است و جلد دوم آن هم در حال چاپ است. در حوزه علوم اجتماعی زندگینامه

که این هویت جواب این سوالات است که ی هویتهای قومی، نژادی، بومی و ملی است که درباره "هویت"ری به نام کتاب دیگو 

شود که هویت ملی تضعیف شود، در حالی که هویت ملی اساس است و عی میی ما سولی متأسفانه در جامعه "من کیستم"

ام و دو هفته پیش توسط ترجمه کردهاست و من آن را  "مافرانسیس فوکویا"البته این کتاب خارجی است و نویسنده آن 

حدودا ده سال پیش ام یک رمان است و من این رمان را کتاب دیگری که ترجمه کردهدر تهران منتشر شد. انتشارات دیرمان

حیف است و  ام ولی بعد شنیدم که خانمی قبلا این کتاب را ترجمه کرده است و من هم منصرف شدم، ولی دیدمترجمه کرده

ام، بنابراین دادم به ناشر که اتفاقا هم قبول کرد و برایشان هم نوشتم که این کتاب قبلا ترجمه شده است. البته زحمت کشیده

نفر تا حالا  39. کتابهای مارک تواین، جان اشتاین بک و ارنست همینگوی را کننددانید که آثار را افراد مختلف ترجمه میمی

 1آید. این کل آثار من است که . این کتاب رمان هم اگر خدا بخواهد تا دو سه ماه آینده از زیر چاپ بیرون میاندترجمه کرده

حوزه علوم اجتماعی است. من چند روز پیش شنیدم که از استادی پرسیدندکه چند تا مقاله داری در در آنها عنوان از  8الی 

مقاله چه تأثیری بر روی جامعه گذاشته است و نویسنده ساکت ماند و هیچ  099مقاله و بعد پرسیدندکه این  099پاسخ گفت: 

تا کار خوب کنیم خیلی بهتر است. متأسفانه نظام  0گرایی است. در حالی که اگر ما بتوانیم نگفت. خوب مسأله همین کمی

اند من ها[ راه انداختهدانشگاهسنجی و غیره که ]در همین واحدهای علم کند.آموزشی ما روی همین تعداد ]کمیت[ کار می

کند. ولی خوب حالا جا افتاده است و ام؛ خوب شمارش این کتابها و تعداد استنادها و غیره چه دردی را دوا میمخالف بوده

دهد که ]آموزش[ کمی است. در سیستم اداری ما هم اند. این نشان میسنجی[ راه انداختهها یک واحد ]علمی دانشگاههمه

 لیسانسک لیسانس و شخص دارای مدرک دکترا از فوقاز صاحب مدر سلیسانمدرک فوقشخص دارای گرایی است، کمدر

عملکرد و سودمندی افراد برای سازمان چندان ، در حالی که گیردو لیسانس از دیپلم بیشتر حقوق میگیرد، بیشتر حقوق می

عوض شود هرکسی با هر مدرکی که  ن لامپ خواهیم ایگویند که ما میاین در حالی است که در استرالیا مثلا می ملاک نیست.

که هست حالا هر کسی با هر مدرکی  دستمزد دریافت می کند.دلار  1بلد است این کار را انجام دهدبابت این کار مثلا  توانست و

 .نیازمند تحول استباشد ولی باید این کار را بلد باشد. متأسفانه ما اسیر یک سری مسایل هستیم که خیلی 

التحصیل شدم، تز ( بوده است. سالی که من فارغE=mc3یک تز کوتاهی بود که حاصلش هم همان فرمول )مثلا تز انیشتین 

در رشته روانشناسی بود. دانشجوی فقیری که همسرش در چین با  "لی شو"برتر دانشگاه متعلق به یک دانشجوی چینی به نام 

 319صفحه بود؛ در حالی که تز من حدود  039یا  009کرد. تز ایشان کلا صیل او را فراهم میخیاطی و گلدوزی هزینه تح

اد. من همین د پسادکتری به صورت بورسیه به وی صفحه بود. بهترین تز دکتری آن سال در دانشگاه شد و دانشگاه هم بلافاصله

صفحه. خوب  899هستم با  یدیگر نامهفحه، داور یک پایانص 199ام حدود نامه در دانشگاه شیراز داوری کردهالان یک پایان

صفحه  019نامه اندازه دارد و دانشجو باید این توان را داشته باشد که این مطالب را در صفحه خوب است ولی پایان 899این 
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کتاب  2یا  3تواند ی این میکیفیت ندارد اتفاقا کیفیت خیلی خوبی هم دارد ولنامه گویم که این پایانجمع کند. بنابراین نمی

نامه نباشد. در واقع اگر بتوانیم این موارد را مهار کنیم و کار اصلی و بدیعی انجام دهیم، مسلما تأثیرگذارتر خواهد شود و پایان

 بود.

 کنید؟زیباترین خاطره شما از دانشگاه و حس شما هنگامی که به دانشگاه شهید چمران فکر می

دو سال است که هم گفتم که  0هایش هم از مدیریت است. ]با خنده[ من در جلسه عیب زیاد دارد. عیب دانشگاه شهید چمران

به جز دکتر مرعشی )رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی(، یک تلفن هم به من کسی از مقامات دانشگاه بیمار هستم ولی 

 خیلی قوی شود، و روحیهمن، انسان دچار مشکلات روحی میاین نوع بیماری  شود به خصوصنکردند. انسان وقتی بیمار می

آوردند ولی حتی این کار را فرستاد از من احوالپرسی کند و دو شاخه گل مینفر کارمند را می 0مهم است. خوب بود دانشگاه 

گرفتم از واحدهایی ا میتا امضاء ر 22هم نکردند و این خیلی بد است. من وقتی بازنشسته شدم یک فرم به من داده شدکه باید 

ی نقلیه چه ارتباطی دارم که برای من امضاء بکند که من اصلا با آنها در طول خدمتم سروکاری نداشتم. مثلا من استاد با اداره

دانستم کجا هستند!!! و بدترین بخش هم این کنید که یک ماه طول کشید تا فرم تمام شد، بعضی جاها را اصلا نمیو باور می

گیرند. گفتم: آقا این کارت هویت من است، من روید اداره حراست و آنجا هم اول کارت شناسایی شما را میکه آخر همه میبود 

. شود و قطع هم شده استگیرید ارتباط من با این دانشگاه قطع میاستاد این دانشگاه هستم وقتی شما این کارت را از من می

دانشگاهی  ییک نشریهی یونیکن که سال مجلهالتحصیل شدم، دانشگاه تا ده فارغسترالیا اولز وث سادانشگاه نیومن وقتی از 

 انجمنی، نه تشکیلاتی، نه کانونی. باید حفظ شود. اینجا نه با من ارتباطشانکردند که کرد و سعی میاست را برایم ارسال می

ایی میل کنند، صحبت کنند، درد دل کنند و اساتید جدید را کانونی یا جایی باشد که اساتید آنجا دور هم جمع شوند، قهوه

 یاوقضتر دکپهلو نیاز دارد. خانم های من و خانم دکتر عصاره و دکتر فرجراهنمایی کنند. آقای دکتر رستمی هنوز به راهنمایی

ه البت طور به تجربیات ما نیاز دارد.شود همینو هرکس دیگر که جدید وارد می عضو جدید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

ی من یکی این بود که بعد از سه سال بورسیه من را تأیید کردند. من کنم و شاید بتوانم بگویم زیباترین خاطرهمن ناشکری نمی

لان دست های علمی که ایلی دوست داشتم. من هنوز هم معتقدم این تورهای دانشجویی و گردشسفرهای دانشجویی را خ

 دیدم. منتر هستند. من تحول در دانشجوها را در چشم و رفتارشان میاز کلاسهای درسی آموزنده ،و انجمن اسلامی استبسیج 

از دوستان یکی  ،شهر بوشهر یکی از سفرها به شیراز و درها را من در آن سفرها شناختم. ها، خیلیخاطرات خوبی دارم از بچه

ی را بود، برویم و کشت افسران نیروی دریایی ازدانشجویانش که  کی ازی از طریق من و از اهالی بومی آنجا ترتیبی داده بود که

ن بود. یک نماینده دانشجویاهای گنبد بود و از بچهسفلی که ببینیم و سوار شویم. در این بین دانشجویی داشتم به نام آقای قزل

قرار بود مثلا دانشجویان ساعت هشت و ربع آماده شوند  -دانید آدم خیلی منظمی از نظر زمان هستمخودتان که می -روز صبح

ت و ضعی اسو من خیلی ناراحت شدم و وقتی که آمدند گفتم این چه و -یادش بخیر -ولی این زمان تا هشت و نیم طول کشید

ها ست و خوابگاهها آورد که تقصیر خانمتا دانشجوی همکلاسی خود را مدیریت کنید. ایشان هم دلیل می 39توانید شما نمی

بعد از ناهار دیدم که این دانشجو از انتهای اتوبوس به پشت صندلی  رحال ناراحت بودم.ه کشد ولی من بهجدا هستند و طول می

ه دلجویی کردن از من که استاد از ما ناراحت نباشید، دانشجویان شما را خیلی دوست دارند و لطفا من آمد و شروع کرد ب

من  وو زد زیر گریه، پذیرم. ناگهان دیدم که این دانشجو بعض کرد ت را نمیلسختگیری نکنید ولی من به او گفتم که دلای

این بود که او را بوسیدم و از او دلجویی کردم و او هم خیلی متوجه شدم که دانشجو چقدر قلب پاکی دارد و چقدر صادق است. 

خوشحال شد و گفت استاد لطفا سختگیری نکنید، دانشجوها شما را خیلی دوست دارند و اینها خاطراتی است که در ذهن من 

                                                           
 .0099گرامیداشت یک عمر تلاش علمی در هفته پژوهش و  "از آغاجاری تا استرالیا: اتوبیوگرافی دکتر زاهد بیگدلی"جلسه رونمایی از کتاب  - 0
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زیادتر است ولی من  دانم که در ذهن دانشجویان من هم مانده است. هر چند که خاطرات منفی من از دانشگاهمانده است و می

 انسان ناسپاس و ناشکری نیستم و همین که دانشگاه به من بورسیه داد ممنون هستم.

 

یلی و خگرفت قرار می و نامهربانی لطفیبه ناحق مورد بی "کتابداری"ی ی ما که در آن کلمهرشته یاندانشجو برای پیام من

فکر کن یا در این رشته بمان و خوب "این است که لم اطلاعات چیست!!! دانند که عها نمیجذبه نداشت. شاید الان هم خیلی

باید تصمیم خود را بگیرد. این مردد ماندن و دودل بودن دانشجو را تضعیف دانشجو  "بمان و یا برو و عمرت را تلف نکن.

مان طوری نیست که واقعا آینده، گذارد. اولا ما شرایط جامعهشود و روی بقیه دانشجویان هم تأثیر میکند. مثل بز گر میمی

بلکه هزاران عامل خارجی تأثیرگذار است.  ها باشد،ها و شایستگیموفقیت، پستها و کارها واقعا فقط و فقط براساس صلاحیت

بهتر است.  سوادگویم آدم بیکارِ باسواد از آدم بیکارِ بیام اگر ماندید، باسواد بیرون بروید. من همیشه میمنتهی من همیشه گفته

 ای نداری.ی هیچ حربهسواد باشتوانی اعتراض کنی و خودت را قانع کنی ولی وقتی بیمی .ادعا کنیتوانی وقتی باسواد باشی می

 توصیه من این است که کار کنند، کار کنند و کار کنند.

 د؟یماندگار بفرماییک جمله به عنوان جمله 

ام این است که صد در صد زندگیتان کار نباشد. کار به ام به همکاران دانشگاهیجمله ماندگارم خیلی خوب نیست. من توصیه

پذیر باشید، اما صد در صد وقت خود را به کار اختصاص ندهید. عنوان یک عامل بزرگ در زندگی بسیار مهم است، مسئولیت

وقتتان را به خانواده و کنار هم بودن، به ورزش، به تفریح، به استراحت، به موسیقی یک بخشی از شوید. چون بعدها پشیمان می

شود. وقتی فقط کار و کار و کار باشد، تبدیل به گوش دادن، توی باغچه کار کردن بگذرانید. چون آدم از نظر روحی خسته می

های شود. بعد ممکن است واکنشود و خسته میرشود، تحلیل میکه ربات هم بالاخره فرسوده و ساییده مید یشویربات م

برای درصد از وقتمان را هم  39درصد یا  09نامطلوب از خود نشان دهد یا اثرات نامطلوب بگذارد. توصیه من این است که 

ندارید؟!،  گیها مگر کار و زندگفت: شما ایرانیرییس دانشکده به ما می . در جلسه هم گفتم: ]در استرالیا[بگذاریمکارهای دیگر 

تواند به جلو برود، بنابراین، کند و نمیتز دکتری هم خیلی سخت است و گاهی اوقات آدم هنگ می مگر زن و بچه ندارید؟!

دش، هایتان را بگیرید و بروید گرتان بروید و دست زن و بچهخاموش کنید و به خانه کامپیوترتان را کهگفتند اساتید به ما می

 آقایمرحوم خانواده کردیم. با خانواده آقای دکتر رضایی و و اطراف شهر گردش کنید و ما هم اینکارها را میبروید کنار ساحل 

پهلو، ر فرجآقای دکتبا ها ارتباط بیشتری داشتیم و که الان ملبورن هستند با این خانواده یکوچک )خانم دکتر عصاره( و آقای آفاق

 هایمان خیلی سخت نگذرد.کردیم هم به خودمان و هم به خانوادهسعی میرفتیم و و استانهای مختلف می اشهرهبه و  هم بیرون

سال  0سال دبیرستان و  1که استاد دانشگاه هاروارد آمریکا است. ما ده سال یعنی  "آقای دکتر جعفرپور"من دوستی دارم 

نوز آن موقع ه – که: ایشان به من پیام دادنددر دوره دکترا، ید. آدانشگاه در یک کلاس بودیم و این اتفاق خیلی کم پیش می
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رسم و وقت کم دارم. روی کن. من نوشتم که به درسهایم نمی، هر روز بعد از ظهر ورزش کن، تندروی و پیادهزاهد -ایران بود

گیری و واقعا ساعت انرژی می 09کنی ولی به اندازه کنی، درست است که نیم ساعت از وقت خود را صرف میگفت: اشتباه می

کردیم ولی سیدنی، شهر تمیز، آرام و خوبی است و ما از خانه تا دانشگاه را که طور بود. ولی ما هر روز را ورزش نمیهم همین

ن تا کردیم. مها ما فوتبال را رها نمیگشتیم. یا آخر هفتهرفتیم و بعضی شبها هم پیاده برمیدقیقه بود، پیاده می 39حدودا 

ا هم بپردازید. به این جور کارهام این است که کردم و تیم فوتبال داشتیم. بنابراین توصیهزمانی که استرالیا بودم، فوتبال بازی می

ام به یادم فراغت خیلی خوب است. من بعضی از این شعرهایی را که سرودم و هنوز چاپ نشده را شب موقعی که خواب بوده

دهم. یادم هست، اش میکنم و یا ادامهنویسم و فردا تنظیمش میشوم و تند و تند روی کاغذ میبلند میآمده است. و از خواب 

گفتند که من این مسئله را در خواب حل کردم. درس مثلثات درسی می -خواندمرشته ریاضی درس می -دبیرستان که بودم

آمد، بلند ها را در خواب یادم میو من واقعا حل بعضی از مسئلهراه حل کرد  0یا  2توان از ها را میاست که بعضی از مسئله

ام. پس استراحت خیلی لازم است. از همه مهمتر گفتم که از این فرمول استفاده کردهکردم و فردا میشدم، یادداشت میمی

  ن باعث افتخارم هستند.ی دانشجوهای مورزش است. موسیقی، به خصوص موسیقی آرام هم خیلی موثر است و در پایان همه

در پایان، سرکار خانم زمان همکار ارجمند، از شما و جناب دکتر رستمی ریاست محترم کتابخانه مرکزی برای ایجاد این فرصت 

و انجام مصاحبه بسیار سپاسگزارم و یقین بدایند این کار شما بسیار ارزشمند و ماندگار است. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق 

 دارم.  بیشتر

 با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای دکتر بیگدلی عزیز، انشاالله همیشه سلامت و شاد باشید.


